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جلسه 1 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

بیان فرازی از خطبه پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله) در روز آخر شعبان
خدای تبارک و تعال را سپاسزاریم که توفیق درک این ماه رمضان جدید را به ما عطا فرمود تا إنشاءاله از برکات و

فیوضات آن بهرهمند شویم.

در موضوع ماه رمضان و ورود به این ماه مبارک، تعابیر ارزشمندی هم از رسول اکرم (ص) نقل شده و هم در دعای ۴۴
صحیفه سجادیه و نیز ادعیه منقول از امام صادق (ع) آمده است. در اینجا برخ فرازهای سخنان پیامبر اکرم (ص) را بیان

مینم که حاوی نات عمیق است. ایشان در خطبه آخر ماه شعبان فرمودند: «قَدْ اقْبل الَيم شَهر اله...»[1] که دربردارنده
مفاهیم گسترده ای است و شایسته است شرح دقیق بر این خطبه ناشته شود.

در عبارت «شَهر اله» دو احتمال وجود دارد: نخست آنه این ماه به خداوند منتسب است، چنانه پیامبر (ص) شعبان را نیز
«شهر اله» نامیدند. احتمال دوم آن است که این تعبیر اشاره به ماه دارد که انسان متواند با تجل اخلاق اله و متخلق شدن
به صفات خداوند، به مقام «خدای شدن» نزدی گردد. این دو معنا با یدیر منافات ندارند، اما به نظر مرسد در این خطبه،

تأکید بر مفهوم دوم است.

پیامبر (ص) در ادامه مفرمایند: «بِالْبركة و الرحمة و الْمغْفرة». این سه ویژگ ماه رمضان، هر ی حاوی معان ژرف است:

۱. برکت: در لغت به معنای نمو، افزایش و ثبات نعمت است. در این ماه، خداوند اعمال نی را به صورت فراتر از ماههای
دیر افزایش مدهد. حت ی رکعت نماز یا مطالعههای علم در رمضان، به برکت اله، ثواب غیرقابل محاسبه میابد. جالب
آنه واژه «تبری» نیز ریشه در همین مفهوم دارد و به معنای درخواست برکت از خداوند است، و اینه در عرف ما بعض آن

را به معنای «شادباش دادن» بیان مکنند غلط است.

۲. رحمت: به معنای احسان و لطف گسترده اله است که تمام اعمال انسان در این ماه را دربر مگیرد. همانونه که در آیه
«ورحمت وسعت کل شَء» آمده، حت خواب مؤمن نیز در رمضان عبادت محسوب مشود.

۳. مغفرت: به معنای پوشاندن گناهان و زدودن آلودگها است. این مغفرت تنها محدود به گناهان نیست، بله نقایص و
ضعفهای انسان را نیز شامل مشود.

این سه ویژگ در کنار هم، ماه رمضان را به فرصت ببدیل برای تحول وجودی تبدیل مکند. انتظار مرود انسان با پایان این
ماه، به درجهای از نورانیت و تامل برسد که گوی هویت جدید یافته است. بنابراین نباید به روزه ظاهری و امساک از خوراک

بسنده کرد، چرا که خداوند حت عقل و فهم انسان را در این ماه تحت برکت خویش قرار میدهد. بهگونهای که تدبر در آیات
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قرآن، ابعادی نوین را برای فرد آشار میند که در دیر ایام سال دست نیافتن است.

در بخش پایان خطبه، امیرالمؤمنین (ع) از پیامبر (ص) میپرسند: «برترین عمل در این ماه چیست؟» ایشان پاسخ مدهند:
«الورعُ عن محارِم اله». ورع، فراتر از تقوای معمول است و شامل پرهیز حت از امور مشتبه نیز مشود. برای مثال، اگر در
شنیدن موسیق یا گفتاری تردید داریم که آیا غیبت یا حرام است، باید از آن اجتناب کرد. این سختیری، تمرین برای تربیت

زبان و روح است تا تنها به گفتار و کردار نی عادت کند.

امیدواریم خدای متعال در این ماه، ضیافت پربرکت را برایمان مقدر فرماید و آنچه را برای برگزیدگانش مهیا ساخته، به همان
ارزان دارد.

در این ماه مبارک، مباحث کاربردی از کتاب الحج را که پیشتر ناتمام مانده بود، پییری خواهیم کرد. إنشاءاله با بهره گیری
از فرصتهای این ماه، به تبیین این موضوعات مهم فقه خواهیم پرداخت.

بیان مساله
مسئلهای که مخواهیم عنوان کنیم، در تحریر امام خمین (رضوانالهعلیه) مسئله اول از اقسام العمره است که مفرمایند:

لّف بالشرائط المعتبرة فم كل ومندوب، فتجب بأصل الشرع عل وعرض واجب أصل إل (مسألة ١): تنقسم العمرة كالحج
الحج مرة ف العمر. و ه واجبة فوراً كالحج، ولا يشترط ف وجوبها استطاعة الحج، بل تف استطاعتها فيه و إن لم يتحقّق

استطاعته، كما أنّ العس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.[2]

ایشان بیان مکنند که همان تقسیمات که برای حج وجود دارد، در مورد عمره نیز جاری است. بنابراین در عمره نیز، ی واجب
اصل داریم که با اصل شرع واجب شده است و باید ادله آن ذکر شود. همچنین، ی واجب عرض داریم که در صورت است
که کس نذر کند یا عهد ببندد بر انجام عمره. علاوه بر این، عمره مستحب نیز وجود دارد که روایات مانند «لل شهرٍ عمرة»[3]

بر آن دلالت دارند.

در ادامه، امام خمین (رضوانالهعلیه) بیان مکنند که وجوب عمره همانند حج، مشروط به تحقق شرایط مانند استطاعت
مال، بدن و طریق است، اما برخلاف حج، استطاعت زمان در آن شرط نیست. همچنین، عمره تنها ی بار در طول عمر بر
فرد واجب مشود. نته دیری که در این مسئله به آن اشاره شده، این است که وجوب عمره فوری است؛ یعن پس از تحقق

شرایط، نباید آن را به تأخیر انداخت.

در رابطه با استطاعت در حج و عمره، ایشان تصریح مکنند که وجوب عمره مشروط به استطاعت حج نیست. یعن اگر فردی
فقط استطاعت عمره را داشته باشد، انجام آن بر او واجب مشود، حت اگر استطاعت حج را نداشته باشد. همچنین، عس این
قضیه نیز صحیح است؛ یعن اگر کس برای حج مستطیع شود اما استطاعت عمره را نداشته باشد، فقط حج بر او واجب است

و عمره بر او واجب نخواهد شد.

مساله دوم و ارتباط آن با مساله اول
 در مسئله دوم، ابتدا مرحوم امام به بیان کفایت عمره تمتع از عمره مفرده م پردازد. ایشان در بیان این مطلب مفرمایند:

(مسألة ٢): تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب عل من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع لها ولم ين مستطيعاً
الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ و إن كان مستطيعاً لها، و هو ف هذا لا تجب عل ؟ المشهور عدمه، و هو الأقوى، وعلللحج



مة، وكذا لا تجب عل من تمن منها ولم يتمن من الحج لمانع، لن الأحوط الإتيان بها.[4]

که وظیفهاش حج تمتع است، اگر فقط برای عمره مستطیع شود ول کنند که آیا کسرا مطرح م نزاع فقه ایشان سپس، ی
استطاعت حج را نداشته باشد، انجام عمره بر او واجب است یا نه؟

در این زمینه، نظر مشهور فقیهان این است که چنین شخص ملزم به انجام عمره نیست و خود امام خمین (رضوانالهعلیه)
نیز این نظر را تقویت مکنند. سپس، ی فرع فقه دیر را مطرح مکنند که مطابق این نظر، اگر فردی برای انجام حج واجب
از طرف دیری اجیر شده باشد و بعد از اتمام عمل نیابتاش در مه باشد، ول خودش استطاعت انجام عمره مفرده را داشته

باشد، باز هم انجام آن بر او واجب نخواهد بود.

همچنین، اگر فردی توانای انجام عمره را داشته باشد ول به دلیل مانع قادر به انجام حج نباشد، بر اساس نظر مشهور، عمره
بر او واجب نیست، اما احتیاط مستحب آن است که آن را انجام دهد.

بیان دو نزاع در کلام مرحوم امام خمین
بنابراین امام خمین (رضوانالهعلیه) به دو نزاع فقه اشاره مکنند که نباید با یدیر خلط شوند.

1. نزاع اول: آیا عمره، به عنوان ی عبادت مستقل، همانند حج واجب است یا نه؟ در این مورد، بین فقها اختلاف وجود ندارد و
همه بر این باورند که همانطور که حج واجب است، عمره نیز واجب است. صاحب جواهر این مسئله را با ادعای اجماع

منقول و محصل تأیید کرده است.[5] مرحوم نراق نیز تصریح دارد که در این مورد، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول
مستفیض وجود دارد.[6]

2. نزاع دوم: این نزاع خاص کسان است که وظیفهشان حج تمتع است، یعن افراد غیرمقیم مه. سؤال این است که اگر چنین
شخص استطاعت برای عمره داشته باشد ول استطاعت حج را نداشته باشد، آیا بر او انجام عمره واجب است یا نه؟ این

بحث، برخلاف نزاع اول، محل اختلاف است و مشهور فقها بر عدم وجوب آن نظر دارند، گرچه برخ احتیاط در انجام آن را
توصیه کردهاند. امام خمین، مرحوم آیتاله خوئ[7] و مرحوم آیتاله فاضل[8] نیز هم این نظر را پذیرفتهاند و بر عدم

وجوب عمره در این حالت تأکید دارند. اما در مقابل، مرحوم آیتاله شاهرودی در کتاب الحج[9] قائل به وجوب عمره در این
شرایط شده است.

بررس وجوب مستقل عمره در شریعت
بحث در این است که آیا عمره، به خودی خود و مستقل از حج، وجوب اصل دارد یا نه؟ در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید به

اجماع و نف خلاف اشاره کنیم. اولا، در این مسئله اجماع وجود دارد و هیچ اختلاف میان فقها مشاهده نمشود.[10] علاوه بر
اجماع، آیات و روایات نیز بر این مطلب دلالت دارند.

[11]«البیت من استطاع إلیه سبیلا الناس حج ه علدلیل اول: آیه شریفه «و ل

«البیت من استطاع إلیه سبیلا الناس حج ه علم بیان شده است، آیهی شریفه «و لکه به عنوان دلیل بر این ح از آیات ی
مباشد. در تفسیر این آیه، دو احتمال مطرح است:

1. حج در این آیه به معنای لغوی آن باشد که به معنای قصد کردن چیزی است که تعظیم آن مطلوب است. در ابتدای کتاب
الحج نیز ذکر کردیم که «الحج قصدٌ إل ما یراد تعظیمه»؛ به معنای قصد برای زیارت چیزی است که تعظیم آن مطلوب است.



2. حج در این آیه به معنای مناس حج باشد که شامل اعمال عبادی مشخص در ایام و اماکن معین است.

در مورد عمره نیز باید توجه داشت که خود این واژه به معنای زیارت است. دلیل اینه به کس که عمره انجام مدهد،
«معتمر» گفته مشود این است که «المعتمر یعمر البیت بزیارته»، یعن زائر، خانهی خدا را با حضور و زیارت خود آباد

مکند. بنابراین، چه از لحاظ معنای لغوی و چه از لحاظ اصطلاح، واژهی عمره دلالت بر زیارت دارد.

نتهای که باید مورد دقت قرار گیرد این است که معنای لغوی حج «القصد إل أن یعظم أو ما یراد تعظیمه» است، اما سؤال
اینجاست که آیا این معنا در قرآن و روایات نیز به همین شل آمده است یا نه؟

در آیهی «الْحج اشْهر معلُومات»[12]، به نظر مرسد که چنین برداشت صحیح نیست، زیرا «أشهر معلومات» به وضوح دلالت
بر حج در زمان خاص دارد و شامل عمره نمشود. اما در آیهی دیر که مفرماید « واتموا الْحج والْعمرةَ له»[13] مشاهده

مشود که عمره در کنار حج ذکر شده است.

 تعبیر «أتموا» نیز در این آیه به معنای وجوب اتمام حج و عمره نیست، بله به معنای اقامه و ادای آن است. این نشان مدهد
که قرآن کریم عمره را همطراز حج قرار داده و برای آن شأن مستقل قائل شده است، که متواند بر وجوب مستقل آن دلالت

داشته باشد.

ی دیر از آیات که در بحث وجوب عمره مطرح است، آیهی « فَمن حج الْبيت اوِ اعتَمر فََ جنَاح علَيه انْ يطَّوف بِهِما»[14]
است. این آیه نشان مدهد که اگر معنای لغوی حج را در نظر بیریم، متوان آن را به عنوان ی مفهوم جامع در نظر گرفت که

قدر مشترک بین حج و عمره است.

با این مبنای که ذکر کردیم، متوان گفت که آیهی «و له عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» نیز از نظر لغوی،
معنای عام دارد و هم حج و هم عمره را شامل مشود. اما اگر بوییم که روش بیان شارع در قرآن به این صورت است که هر

جا واژهی «حج» را بهتنهای مآورد، منظور همان حج اصطلاح و مناس است، در این صورت، نمتوان آیه را شامل عمره
دانست.

در تأیید این مطلب، مشاهده مکنیم که هرگاه قرآن بخواهد به عمره اشاره کند، بهطور مستقل از آن نام مبرد، مانند آیهی «و
أتموا الحج و العمرة له» که در آن، حج و عمره بهصورت جداگانه ذکر شدهاند.

بنابراین، اگر تنها به خود آیهی «و له عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» توجه کنیم و از روایات که در تفسیر آن آمده
صرفنظر کنیم، این پرسش مطرح مشود که آیا این آیه، حج را بهگونهای به کار برده که شامل عمره هم بشود؟

 آنچه عرض مکنیم این است که گرچه از نظر لغوی چنین احتمال بعید نیست، اما با توجه به نحوهی استعمال واژهی «حج»
در قرآن، که در مواردی مانند آیهی «الحج أشهر معلومات» که بهتنهای آمده همواره به حج متعارف اشاره داشته است، و هرگاه

بخواهد به عمره اشاره کند، آن را در کنار حج ذکر مکند، نمتوانیم بوییم که این آیه بهطور مستقل دلالت بر وجوب عمره
دارد.

تاثیر صحیحه عمر بن اذینه در استدلال به آیه
«الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ه علدر صحیحهی عمر بن أذینه از امام صادق (علیهالسلام) دربارهی آیهی «و ل



سؤال شد که آیا این آیه تنها به حج اختصاص دارد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «لا، و لنه یعن الحج و العمرة جمیعاً لأنهما
مفروضان»[15]؛ یعن این آیه هم حج و هم عمره را شامل مشود، زیرا هر دو فرض و واجب هستند.

در اینجا، امام (علیهالسلام) مراد اله را تبیین کرده و تصریح فرمودهاند که این حم، هم شامل حج و هم شامل عمره است.
بنابراین، نتیجه این شد که از نظر لغوی، احتمال شمول حج بر عمره بعید نیست، اما از نظر استعمالات قرآن، ظاهر آیات به

تفی این دو اشاره دارد. در نهایت، با توجه به صحیحهی عمر بن أذینه، این مسئله روشن مشود که آیهی مذکور، هر دو را در
بر مگیرد.

«هةَ لرمالْعو جوا الْحمتادلیل دوم: استدلال به آیه شریفه «و

آیهی دیری که در این زمینه مطرح است، «و أتموا الحج و العمرة له» مباشد. در تفسیر این آیه، هم از سوی مفسران و هم در
روایات، اینگونه بیان شده است که منظور از «و أتموا» همان ادای حج و عمره برای خداوند است. زیرا «له» با معنای لغوی
«اتمام» سازگار نیست؛ یعن اینه ابتدا عمل برای غیر خدا باشد و سپس برای خدا تمام شود، معنای صحیح ندارد. بنابراین،

«و أتموا» در اینجا به معنای اقامه و انجام حج و عمره است.

مرحوم آقای حیم در کتاب مستمس فرموده است که «الظاهر منها وجوب الإتمام لا الشروع»[16]؛ یعن ظاهر این آیه، تنها
دلالت بر لزوم تمیل عمل دارد، نه وجوب آغاز آن. اما پاسخ این دیدگاه این است که «أتموا» ظهور در «اتیان و ادا» دارد،
همانگونه که در برخ موارد دیر نیز به همین معنا بهکار رفته است. بهترین قرینه بر این معنا، وجود عبارت «له» در آیه

است؛ زیرا «له» در اینجا به این معناست که از ابتدا تا انتهای عمل باید برای خدا انجام شود. بنابراین، فرمایش مرحوم آقای
حیم، از نظر دلالت قرآن تمام به نظر نمرسد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

پاورق
ِبا نع بِيها نالٍ عفَض نب نسالْح نب لدَّثَنَا عح قَال دَانمدٍ الْهمحم ندُ بمحدَّثَنَا اح قَال هال همحر يماهربا ندُ بمحدَّثَنَا م[1] ح

نزَي بِيها نع لع ندِ بمحرِ ماقالْب بِيها ندٍ عمحم نفَرِ بعادِقِ جالص بِيها نفَرٍ ععج نب وسم بِيها نا عِضالر وسم نب لع نسالْح
الْعابِدِين عل بن الْحسين عن ابِيه سيِدِ الشُّهدَاء الْحسين بن عل عن ابِيه سيِدِ الْوصيِين اميرِ الْمومنين عل بن ابِ طَالبٍ ع قَال: انَّ

لفْضا هنْدَ الع وه رشَه ةرغْفالْم و ةمحالر و ةكر‏ بِالْبهال ر‏ شَهملَي‏ القْبقَدْ ا نَّها ا النَّاسهيا فَقَال موي نَا ذَاتص خَطَب هال ولسر
الشُّهورِ و ايامه افْضل ايام و لَياليه افْضل اللَّيال و ساعاتُه افْضل الساعاتِ... فَقَال يا ابا الْحسن افْضل اعمالِ ف هذَا الشَّهرِ

الْورعُ عن محارِم اله عز و جل.(‏طوس، محمد بن الحسن، «الامال (للطوس)»، ص 94.)
[2] ‏خمین، روح اله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلام ایران، «تحریر الوسیله»، ج 1، ص 424.

نع ملاالس هلَيع نسا الْحبا لْتاس :ةَ قَالزمح ِبا نب لع نع ونُسي نارٍ عرم نب يلاعمسا نع بِيها نع يماهربا نب لع نع [3] و
لل و قَال لاحم جخْرفَلْي جذَا خَرا ِياً ولَبم دْخُلفَلْي خَلذَا دا قَال نَعصي فيةَ كعبرا و نتَيرالْم ةَ ورالْم نَةالس ةَ، فم دْخُلي لجر

شَهرٍ عمرةٌ فَقُلْت يونُ اقَل فَقَال ف كل[3] عشَرة ايام عمرةٌ ثُم قَال و حقّكَ لَقَدْ كانَ ف عام هذِه السنَة ست عمرٍ قُلْت و لم ذَاكَ
محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إل ،‏حر عامل) .هعم خَلْتد خَلا دلَّمانَ كك فِ، وبِالطَّائ يماهربا ندِ بمحم عم نْتك قَال

تحصیل مسائل الشریعة»، ج 14، ص 307.)
[4] ‏خمین، تحریر الوسیله، ج 1، ص 424.

[5] و عل كل حال فلا خلاف ف أن شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و أنها مع الشرائط تجب ف العمرة مرة كالحج بل
الإجماع بقسميه عليه، مضافا ال التاب و السنة (‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر اللام (ط. القدیمة)»، ج 20،

ص 441.)



[6] تجب العمرة عل الفور ف العمر مرة بأصل الشرع عل كل ملّف، بالشرائط المعتبرة ف الحج، بالتاب[6]، و السنّة، و
الإجماع المحقّق و المنقول مستفيضا. (‏نراق، احمد بن محمدمهدی، «مستند الشیعة ف أحام الشریعة»، ج 11، ص 159.)

[7] وقع اللام بين الأعلام ف أنّه هل تجب العمرة المفردة مستقلا عل من كانت وظيفته حج التمتّع إذا استطاع للعمرة المفردة و
لم ين مستطيعاً للحج، فلو استطاع للعمرة ف شهر رجب مثلا و فرضنا أنّه لم يستطع للحج فهل يجب عليه الإتيان بالعمرة أم لا؟.
المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، و عليه فلا تجب العمرة المفردة عل النائب ف سنة النيابة بعد فراغه

من عمل النيابة و إن كان مستطعياً للعمرة حينئذ من مة. و ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح لوجوه ثلاثة (‏خوی، سید
ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئ»، ج 28، ص 150.)

[8] انه هل تجب العمرة المفردة عل من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها فقط، أم لا؟ المشهور هو الثان... إذا عرفت ذلك،
فاعلم: ان الحق ما هو المشهور (‏فاضل موحدی لنران، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 224.)

[9] لن الذي يظهر من التتبع ف الاخبار وجوب العمرة المفردة عل من استطاع لها دون الحج و ان كان نائبا عن مة، و ذلك
وجوبها عل من استطاع لها، و قد تقدم ذكره، فإنه بإطلاقه يقتض وجوب العمرة عل ما دل عل :(الأول) .لطائفتين من الاخبار
التمتع دون الافراد (‏حسین ه ان وظيفة النائ ن مستطيعا للحج و ان كان نائيا، و لا يقيده ما دل علمن استطاع لها و لو لم ي

شاهرودی، سید محمود، «کتاب الحج (شاهرودی)»، ج 2، ص 149.)
[10] ‏صاحب جواهر، جواهر اللام (ط. القدیمة)، ج 20، ص 441.

[11] ‏ قرآن :سوره آل عمران، آیه 97.
[12] ‏همان، سوره بقره، آیه 197.
[13] ‏همان، سوره بقره، آیه 196.
[14] ‏همان، سوره بقره، آیه 185.

[15] و ف اَلْعلَل عن ابِيه عن سعدٍ عن احمدَ بن محمدٍ عن اَلْحسين بن سعيدٍ عن ابن ابِ عميرٍ عن عمر بن اذَينَةَ قَال: سالْت ابا
و لا قَال ةرمونَ الْعد جالْح بِه نعي ،بِيلاس هلَيتَطٰاعَ ااس نتِ مياَلْب جالنّٰاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو نع ملاالس هلَيع هدِ البع

لَنَّه يعن الْحج و الْعمرةَ جميعاً نَّهما مفْروضانِ.(‏حر عامل، تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة، ج 14، ص
(.297

[16] فإن العمرة لم تذكر ف التاب إلا ف قوله تعال (و اتموا الْحج و الْعمرةَ له، فَانْ احصرتُم فَما استَيسر من الْهدْيِ و لا تَحلقُوا
تَّعتَم نفَم نْتُممذٰا اكٍ فَانُس وا دَقَةص وا اميص نةٌ مدْيفَف هسار نم ذىا بِه ورِيضاً ام مْنانَ مك نفَم لَّهحم دْيلُغَ الْهبي ّٰتح مسور

یم، محسن، «مستمسدْيِ..)[16]. و الظاهر منه وجوب الإتمام، لا وجوب العمرة. (‏حالْه نم رستَيا اسفَم جالْح َلا ةرمبِالْع
العروة الوثق»، ج 11، ص 133.)
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